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 روز امتحان:
یک بار دیگر پاسخ تمام مسائل را بازبینی کرد. به نظرش 
همه چیز درست بود. سرش را بالا گرفت و پر غرور گفت: 

»اجازه، می توانم برگه ام را بدهم؟«
- همة مسئله ها را حل کردی؟

- بله، تمام شد.
- می خواهی یک دور دیگر جواب هایت را بخوانی؟

- اجازه، بازبینی کردم.
- بسیار خب. می توانی برگه ات را بدهی.

رها سربلند از اینکه که زودتر از همه امتحان ریاضی اش را 
تمام کرده و به تمام سؤال ها هم جواب داده است، برگه اش 

را تحویل داد و از کلاس بیرون رفت.
 یک هفته بعد:

معلم در حال پس دادن برگه های بچه ها بود و اسم بچه ها را 

یکی یکی می خواند. قلب رها داشت تندتند می زد. منتظر 
بود تا معلم صدایش کند. خبر نداشت که قرار است آخرین 
نفری باشد که برگه اش را تحویل می گیرد. بالاخره معلم 
اســمش را خواند. رها با عجله به سوی معلم رفت. وقتی 
چشــمش به نمرة 16 افتاد که با خودکار قرمز گوشة چپ 
برگه نوشته شده بود، همان جا خشکش زد. انگار که کسی 
یک سطل آب یخ روی سرش ریخته باشد. رها ابداً انتظار 
چنین نمره ای را نداشت. او همة سؤال ها را پاسخ داده بود. 

چطور ممکن بود چنین نمره ای بگیرد؟!
اگر چه احساس خشم توأم با غم از اعماق وجودش موج 
می زد، اما هنوز در دلش کور سوی امیدی بود که شاید معلم 
اشتباه کرده باشد. برگه را گرفت و رفت به سمت نیمکتش. 
هنوز دو قدم بیشتر نرفته بود که معلم با صدایی نه چندان 

بلند گفت: »رها زنگ تفریح بمان تا صحبت کنیم.«

قسمت اول
شراره تقی دستجردی، صبا قاسمی

استدلالهایغلطِدرستنما



برای هر کدام از ما اين امر پيش آمده است که به خيال خودمان 
مســئله ای را حل کرده ايم، اما بعد  فهميده ايم که حل مسئلة ما 

پذيرفته نشده  است.
فکر می کنيد مشکل از کجاست؟ 

معمولًا چه اشتباه يا اشتباه هايی می کنيم که استدلالمان درست 
از آب در نمی آيد؟ 

...
می خواهيم در اين شــماره و چند شمارة بعد به پرسش های بالا 
بپردازيم؛ شــايد بتوانيم برخی از ريشه های اشتباه هايمان را در 
اســتدلال ها بيابيم. استدلال هايی که غلط اند، اما درست به نظر 

می رسند.
به ادعای زير توجه کنيد:

»همة مثلث ها متساوی الساقين هستند!« 
همة ما می دانيم که اين ادعا نادرست است، اما برای چند لحظه 
تصور کنيد که از نادرســتی آن اطاعی نداريد. قرار اســت شما 
اســتدلال کسی را که تاش کرده اســت اين ادعا را ثابت کند، 
بررســی کنيد.  اما پيش از آنکه استدلال ادعای بالا را بخوانيم، 

بهتر است کمی دربارة »استدلال کردن« بينديشيم. 
شايد بتوان اســتدلال کردن را به ساختن يک ساختمان تشبيه 
کرد. همان طور که واضح اســت برای ســاختن ساختمانمان به 
مصالح نياز داريم، در ســاختمان اســتدلالمان هم موادی نياز 
داريم که يکی از آن ها »دانش قبلی«مان است. البته اين موضوع 
فقط در مورد استدلال های رياضی درست نيست، بلکه برای هر 
استدلالی به جمله هايی نياز داريم که درستی آن ها را پذيرفته ايم. 
اين جمله ها درســت در حکم آجرهای محکمی هســتند که با 
خيال راحت می توانيم آن ها را روی هم بچينيم و ساختمانمان را 
بالا ببريم. برای مثال در استدلالی که برای ادعای بالا می آوريم، 

از قضيه های متفاوتی استفاده شده است؛ از جمله:
é هر نقطه روی عمود منصف يک پاره خط از دو سر آن پاره خط 

به يک فاصله است.
é هر نقطه روی نيم ســاز يک زاويه از ضلع های آن زاويه فاصلة 

يکسانی دارد. 
 به عنوان دست گرمی اثبات اين دو قضيه را بنويسيد

همان طور که ديديد، اين دو قضيه بر اساس »قضيه های هم نهشتی 
مثلث ها« اثبات می شوند، اما خودِ قضيه های هم نهشتی مثلث ها 
بر اساس قضيه های ديگری اثبات می شوند که آن ها هم درست 
هستند و اين روند ادامه پيدا می کند تا به اصولی برسيم که بدون 

اثبات آن ها را می پذيريم.
برگرديم به ادعايمان: 

»همة مثلث ها متساوی الساقين هستند!«۱  

و اما استدلال:
۱. يک مثلث دلخواه در نظر بگيريد و آن را ABC بناميد.

۲. نيم ساز زاوية C را رسم کنيد.
3. خط عمود منصف ضلع AB را رسم کنيد. خط AB و نيم ساز 

زاوية C يکديگر را در نقطة M قطع می کنند.
4. حالا از نقطة M بر ضلع های AC و BC نيز عمود می کنيم تا 
اين دو ضلع را به ترتيب در نقطه های R و Q قطع کنند. از آنجا 
 MQ قرار دارد، پس پاره خط های C روی نيم ســاز زاوية M که

و MR برابرند.
 

دو مثلــث قائمه الزاوية RMC و QMC به حالت وتر و يك ضلع 
همنهشت هستند. بنابراين اجزای متناظرشان نيز با هم برابرند. 

.RC= QC :پس داريم
از طرف ديگر، چون M نقطه ای از عمودمنصف ضلع AB است، 
پس دو مثلث قائم الزاوية MAP و MBP نيز به حالت وتر و يك 

.AR=QB :ضلع هم نهشت اند. بنابراين
.AC=BC :پس ،BC=BQ+QC و AC=AR+RC :از آنجا که داريم

در نتيجه، مثلث ABC متساوی الساقين است.
هيچ يک از ما باور ندارد که اين استدلال درست باشد. اما به نظر 
شما کجای کار اشتباه است که چنين نتيجة به وضوح نادرستی 

را به دست می دهد؟
دقت کنيد که برای تشخيص خطای اين استدلال به مرحله های 
اثبات دقت کنيد، نه اينکه بخواهيد دقت شــکلی را که کشيده 
شده  است بررسی کنيد! کسی که بتواند خطای آن را تشخيص 
دهد، منشأ مهمی از خطاهای ممکن در استدلال های رياضی را 

درک می کند. 
ادامه دارد ...

پي نوشت
 https://mathematik.com/Isoscele/ ۱. اين اســتدلال از وبــگاه

گرفته شده است.
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